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که   برگزار کردندای  رشته میان  کنفرانسید مگنوس و استفن کالنبرگ  ، برن1993ْسال  

  اروپای شرقی گذار    فروپاشی جماهیر شوروی،  هایی ماننداتفاق  آنبرگزاری    اصلی    دلیل

. فرانسیس فوکویاما که یکی از بودبازار آزاد    اقتصاد   ی شدهی  اعلامپیروزو    از کمونیسم

با پایان بود، غلبه ی غالب در آن فضا  صداهای روشنفکرانه ی اقتصادهای بازار آزاد را 

مشخص مذکور این بود که    کنفرانس. هدف  دانستیکسان میمارکسیسم  تاریخ و مرگ  

که  نیز ایناست و  ی مارکسیستی  پایان نظریهتا چه اندازه دال بر  »پایان تاریخ«    کند

به این قصد    آشکارا این کنفرانسبرای خود  مفهوم تاریخ دارد.    معناییاین مسئله چه  

ی این موضوعات و نیز مسائل  تأملات خودش را دربارهدر آن  برگزار شده بود تا دریدا  

   ها ارائه کند.مرتبط با آن

طور است و، همان  کنفرانس  آنتأملات دریدا در    ی مفصل نسخه  اشباح مارکس

ای دهد که خلاصهرود، این کتاب هم مثل دیگر آثار او مجال نمیکه از دریدا انتظار می 

از آغاز   اشباح مارکس انتظار دارد    که شفاف از آن ارائه کنیم. محقق و پژوهشگر سنتی

هنوز   هم  ی راه  خواندن  کتابنیمه در  حتی  ،  بپردازدو آرای مارکس    نظریه  هتا پایان ب

گوید راه است که دریدا تفسیری از مارکس به دست دهد. اما دریدا به ما می بهچشم

درستی  « و بهرا بپذیریم  مبتکرانهخوانشی    های بسیار، خطر »بیایید، بعد از شرح و تبیین 

داشته باشد. دریدا   اشباح مارکسچیزی را از    چه  کند که خواننده باید توقعاشاره می 

از طریق را  و شکسپیر  هایدگر  و  قرائت می   والری   دهدنشان می دقت  به کند؛  بلانشو 

چندین    دریدا  (؛1)  است  که تاریخ به پایان رسیده نابسندهدعوی فوکویاما مبنی بر این 

را معضل    صفحه  و  دشواری  این  می به  نمی  دهداختصاص  فرانسه توان  که  زبان  در 

شکسپیر به دست    از  ”the time is out of joint“  ی بسنده و صحیحی از عبارت ترجمه

میان    گذاشتن تمایز  ی دشوار  و به to conjure”  (3  )“  های متعدد فعل به دلالت   (؛2)   داد

به  آلمانی  زبان  )در  »شبح«  و  واژه”Gespenst“و    ”Geist“ترتیب  »روح«  البته  ی ؛ 

“Geist”   و   هایی از آن شرحها فقط نمونهپردازد. اینتواند به هر دو معنا باشد( می می

، هر صفحهحال در    این  اند. باخانه کرده  اشباح مارکسهای بسیار است که در  تبیین 

؛  هستیم  روی مارکسیستی روبهتفسیری از نظریهو    با تفسیری از مارکس  ،نوعی«»به

های مارکس  که اشباح در آثار و نوشته ای  نقش محوری   متمرکز است برتفسیری که  

 .  کنندایفا می 



  

 

 دریدا اشباح مارکسی درباره

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

قرائتمی   اشباح مارکس در واقع، دریدا در   تفاسیر و  های خواهد راهی دیگر در 

در این تفاسیرْ    سنتی  های معیار   و  متعارف از مارکس باز کند. نه به این خاطر که متر

معیارها به شبح یا اشباح مارکس    و  اند، بلکه به این خاطر که این مترفایده غلط یا بی 

ها بیندازد. دریدا به تأسی  نگاهی به آن  توانسته استدریدا  خود  که    اشباحی  ؛اندتوجهبی 

ی علمی تقلیل داد،  نظریه  نوعی   توان به کند که آثار مارکس را نمیاز بلانشو اظهار می

دربردارنده آثار  این  و  بلکه  سیاسی  درخواستی  دریدا  شناسی هستی   نوعیی    به اند. 

  کنداستناد می ظهور مجدد  شبح پدر هملت    یعنی  هملتی  ی آغازین نمایشنامهصحنه 

، بیندازدوار  آثار مارکس  نگاهی به این فضای شبح تا نشان دهد هر تفسیری که قرار است  

نگرد؛ توان فهمید که چه کسی از پشت نقاب به ما می . نمی شودمیرازآلود  سرتاپا  چگونه  

طور که دریدا . و هماننگریممی   اوبه    ما  که  شبح است   یک»پیدای ناپیدا« و  یک    او

.  کندمی   توصیفرا  سنتی    پژوهشگر  است که  دادن  تشخیص  ینابر    اصرارکند،  می   تصریح

این   را  بر  اصراردریدا  دادن  اصطلاح   گیری جن؛  نامدمی   گیری جن  نوعی  تشخیص 

مدام  دریداست    محبوب کتاب  سرتاسر  در  میکه  سنتی    پژوهشگران  (4).شودتکرار 

نیست    را دفع کنند. قصد دریدا این  هاآنکوشند  عکس، می  اعتقادی به اشباح ندارند؛ بر

از هم  یا  کار مارکس    در  که درست و غلط را بلکه می تمیز دهدمارکسیسم  خواهد ، 

کند دگرگون کند؛ تفسیری که  چه را تفسیر می تفسیری از مارکس ارائه کند که آن

درباره  مارکس  مشهور   یازدهم  تز   نتیجه  در  و  اجرایی  نقض خودش  را  فوئرباخ  ی 

خواهد  نامد. او می می   (6)   وار«شناسی  شبح چنین تفسیری را »هستی دریدا    (5) کند.می 

 ها را ]برخلاف  مارکس[ دفع کند.  که آنکلام باشد، نه اینبا اشباح دمخور و هم 

ـ اگر بتوان آن را اینی  فرضیه  ـ  اصلی ـ دریدا این است که خود  مارکس طور نامید ـ

به    . ها را از راه تفسیر دفع کند«کوشد »آنکه می است  با همان اشباحی تسخیر شده  

به این دلیل    ایدئولوژی آلمانیاست که مارکس در    تر، استدلال دریدا اینبیانی دقیق 

در   اشباحای که  ذهنی   ی ناپدید کردن تصویربه واسطه  کند کهاشتیرنر را ملامت می 

ــ اشباحی مانند دولت، میهن، و در   ها راحت شده است از دست آن  سازند می  کلمات

( اشتیرنر فقط  ”Eskamotage“. به نظر مارکس، »تردستی « )به آلمانی  انسان نهایت  

خلاص قدرت  واقعی  این اشباح  از دست  وجه  هیچزده است که به شتاب  سوگواری یک  

. مارکس، برعکس  خود  اشتیرنر، معتقد است که اشتیرنر همچنان به اشباح  شودنمی



 

 

4 

 ی نادر خسرویترجمه، هارو ماس
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

گوید فقط از رهگذر عمل و اند«. مارکس می او را تسخیر کرده  اعتقاد دارد و »اشباحْ

می  که  است  اما  پراتیک  کرد،  دفع  را  اشباح  واقعیت  شبح   موقتا  توان  آنباید  را وار   ها 

 (7)پذیرفت.

رنگی به خودش نیز  کند، مانند بوم حال، انتقادی که مارکس از اشتیرنر می بااین

قرار میبازمی  نقد  پرشور و حرارت  گردد و خودش هم در معرض همان  گیرد. شکار  

ی این است که خود  ها سروکار دارد، خودش نشانهمارکس از اشباحی که اشتیرنر با آن

شدن مارکس   خواهد این تسخیرکه دریدا می   مکانی مارکس نیز تسخیرشان شده است.  

از   بند مشهوری  وارگی است. دریدا در این  ی بت درباره  سرمایهرا در آن نشان دهد، 

  ”qui pro quo“برد که در اصطلاح  لاتین   ای تئاتری بهره می سرتاسر از استعاره   بحث

های در نمایش  بستان«[ مستور است؛ اصطلاحی که اغلب]به معنای »جایگزینی و بده 

 ارزشوارگی  شکل  ارزش« ]رود. به نظر دریدا، مارکس »بت کمدی  فرانسوی به کار می 

که    جاییکند:  عرضه می   تئاتری ی  ای یا ارزش مصرفی[ را در حکم نوعی توطئهمبادله 

ـ در نقش   ـ حتی مثلا  یک میز چوبی )مثال خود مارکس( ـ میز   ـ کالا   یکدر آن اشباح ـ

ی مارکس، اگر ای. به عقیده ارزش مبادله  به عنوان:  آیندروی صحنه می »پیدای ناپیدا«  

( نیز ”Zauber und Spuk“شکل ارزش از میان برود، هر نوع سحر و جادو )به آلمانی  

کند.  وارگی را به تولید کالا محدود میشود. در نتیجه مارکس شبح درنگ ناپدید میبی 

می  استدلال  دریدا  ناپدیداما  که  شبح  کند  یک شدن   خودش  کالا  یا  میز  وارگی  

است. تمایز  (8)»تردستی«  بر  مارکس  ارزش  اصرار  و  مصرفی  ارزش  میان  گذاشتن 

تاریخی دانست ــ حتی    نوعی امکانتوان  رغم اهمیت  تحلیلی آن( نمیرا )به  ای مبادله 

بودن هم بر مفهوم  توان تصور کرد در گذشته نیز روی داده باشد. همین ناممکننمی

آلود  به »قلمرو مه  سرمایهی مارکس در  گذارد. اشارهزمان و هم بر خود تاریخ اثر می

نشان می از دهد که خود  شبحدین«  مارکس، که یکی  وابسته است.  تولید  به  وارگی 

گوید مارکس  خوبی آگاه بود، اما دریدا می نخستین متفکران  فناوری است، از این امر به

شبح می  و    ی فناوروارگی   کوشید  خنثی  اغلب  بیرا  مانند  نیز،  مارکس  کند.  اثر 

شایستهپژوهشگران  می  اشباح  از  تمایز  اواصرار  ترسید؛  ،  و   گذاشتن  بر  »روح«  میان 

؛ کند()تمایزی که بارها و بارها زیر پای او را خالی می  گیردمنشأ می   جا  از همین»شبح«  

بابت   این  از  او  نقد  داشت  اعتقادسازی و تطهیر«  به نوعی »خالصانگار  نظر،  این  از   .
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طور که دریدا با اتکا به ست. به عبارت دیگر، هماناواسازانه«  پیشامارکس از اشتیرنر »

  مناسب گذاشتن  تحلیلی میان مفاهیم   تمایز   وپژوهش    دقت گوید: »ترس برای  فروید می

از »امر   این است که  با فروید و بسیاری از متفکران دیگرمارکس  وجه مشترک   .«  نیست 

آلمانی   )به  می ”das Unheimliche“غریب«  می(  او  و ترسد؛  غیرمنتظره  امر  کوشد 

خواهم بالاخره بیاموزم زندگی ی »میناپذیر را دفع کند. گزارهناشناخته و امر تحلیل

ی فرد زهایان ها و  ترین خواستهشود و بر عمیقبا آن آغاز می   اشباح مارکس کنم« ــ که  

می ازدلالت  حاکی  ــ  این   گشودگی  نوعی  کند  نه  است؛  غیرمنتظره  امر  امر به  که 

 ی پذیرایمهمان غریبه  از آن همچون یک    غیرمنتظره را همچون یک شبح دفع کند، بلکه 

 باوری بدون منجی است. نوعی منجی  یادآور . این کندمی 

تحلیل دریدا از مارکس بسیار برانگیزاننده و از بسیاری جهات پربینش است. دریدا 

خواهد نوعی  مارکس را تسخیر کرده است و مارکس می   کند که تاریخْمتقاعدمان می 

خواهد تاریخ را به جا دو معنا دارد: مارکس میمهر پایان بر تاریخ بزند. پایان در این

بهپایان» دریدا  ندارد.  تاریخ  جز  »هدفی«  هم  و  برساند  برداشت   «  چنین  تندی 

باوری بدون منجی کند. لااقل من توسل دریدا به منجیای از تاریخ را رد میباورانهغایت

می این صورت  به  معنای را  تعمدا   دریدا  گمانم  به  بدون منجی»  عبارت  فهمم.  باوری 

نوعی  ی دریدا از مارکس بهنهکند. در این معنا، خوانش  واسازارا زیاد روشن نمی   «منجی

یا بازگشت   (  l’arrivant)»رسنده«    از تبیین مفهوم   . دریدااستتعویق    ی ای دربارهفلسفه

حال    این   نیافته باقی بگذارد. باتعین کاملا   ها را  تا مجال بیابد آن  رودمی  اشباح طفره

است غایت  عجیب  برداشتی  به  دریدا  چرا  نیستکه  متعهد  تاریخ  از  چگونه    ؟باورانه 

الملل جدید« را ــ که قرار است به »حقوق بشر ی او برای »بین توان طلب  دوآتشهمی 

( بدهد ــ تفسیر کرد؟ )دستور کاری agendaجهانی« جایگاهی بالاتر از دستور کار )

، اما دریدا آن را تحت ده فرمان، ده باشدنشده    توضیح دادهبه طور رسمی    شایدکه  

لیبرالیست   توضیح دادهیا آفت،    معضل از قماش فوکویاما را تسخیر و است که  هایی 

این  (9)  د.(نکنه می آشفت دارد جز  معنایی  آیا  مسئله  یا   غایت نوعی    وضعیت   کهاین 

کشد ، این مسئله بار دیگر پای این پرسش را وسط میبه گمانم( باشد؟  telos)  تلوس

می آیا  تاریخمندی  که  و  تاریخ  به  چیزیتوان  اساس  معنای که  اندیشید  بر  به   ، 

 د؟ونشمتوسل  ــ  (10) ناظربدون ی شهرآرمانــ  شهرآرمان مفهوم به ،  شدهتوصیف



 

 

6 

 ی نادر خسرویترجمه، هارو ماس
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 

 ای است از:متن بالا ترجمه
Harro Maas, Review of Radical Political Economics, 27 (3), 1995, p. 122-

125. 
 ها از مترجم فارسی است.( ی درون قلابو افزوده ها  نوشتپی ی )همه 

 

 

 ها یادداشت

 

شده   بالفعلدموکراسی عاقبت  لیبرال   آرمان گوید که  می  پایان تاریخ و واپسین انسان. فوکویاما در کتاب  1

ی دریدا برای و تحقق یافته است. او از این تقابل دوتایی  آرمانی / بالفعل برای مقاصد بلاغی ــ یا به گفته

بهره می تردستی  ــ خود  دوم  های  فصل  در  دریدا،  اما  مارکسبرد.  می  اشباح  بندی دهد صورت نشان 

ماند. به همین خاطر است که دریدا  باقی می   واقعیعنوان امر بالفعل همچنان غیر به فوکویاما از امر آرمانی  

نظر    کند تا نشان دهد که آرمان مورد »نظم نوین جهانی« را فهرست می  در فصل سوم ده آفت یا شر 

شاهد اضطراب و شیدایی   دموکراسیْ فوکویاما تحقق نیافته است و ما هنوز هم پشت  نقاب  پیروزی  لیبرال 

 )اصطلاحات فروید در مورد سوگواری ناموفق( هستیم.  

ی  کند که ــ به گفتههای فرانسوی را ذکر می شماری از ترجمه   . دریدا برای نشان دادن  این دشواریْ 2

 Le temps est hors de ses“.  1»  ترند:تر و جذاب نقصتر و بی ها برجسته خودش ــ از دیگر ترجمه 

gonds”  .2: زمان از لولایش در رفته است  .“Le temps est détraqué” ْمفَصل درآمده و بی ازپای   : زمان

است.   دمدمی  است”Le monde est à l’envers“.  3و  وارونه  جهان   :.  4  .“Cette époque est 

déshonorée”:»دوران رسوایی و ننگ است : 
Jacques Derrida, Specters of Marx, The State of the Debt, the Work of Mourning and 
the New International, Translated by Peggy Kamuf, Routledge, 1994, p. 22. 

. دریدا  سوگندیدستی و هم و هم   های متعددی دارد، از جمله دفع و استدعا و احضاراین فعل دلالت .  3

( Verschwörungی )در آلمانی  دستهم ،  سو از یک  الف.  : »پردازدها میخر فصل اول به این دلالت آدر  

( یاد کنند تا علیه قدرتی  مافوق Schwurبندند، گاهی محرمانه، با هم سوگند )کسانی که رسما  عهد می

، به معنای وردی جادویی است که قرار است طلسم از سویی دیگر،  ”conjuration“مبارزه کنند. ]...[ ب.  

یعنی توسلی که   conjurationکند. در مجموع،    احضار، به یاری صدا فرابخواند، و  برانگیزدیا روحی را  

شود که در  القاعده، باعث آمدن و ظهور  چیزی می رو، علی ، از این شودموجب ظاهر شدن می   از راه صدا

 «: جا نیستآنی خود  توسل  لحظه
Specters of Marx, p. 50. 

 . 3نوشت یمرتبط است. بنگرید به پ  ”conjuration“ی های واژه گیری« با دلالت . این »جن 4
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  ریگوناگون تعب  یجهان را به انحا  لسوفانیخوانیم که »ف ر تز یازدهم  مارکس در باب فوئرباخ مید .5

بر سر تغکرده ]اما[  این تآن اس  رییاند، مسئله   اشباح مارکس توان گفت کاری که دریدا در  جا می .« 

تفسیر میمی از رهگذر  است که  این  از همین کند  را    اشباح مارکسرو خودش  خواهد دگرگون کند. 

نامد که ناظر بر همین تغییر و دگرگونی از راه تفسیر است: دگرگونی در تفاسیر  »کنشی اجرایی« می

اشباح  دیدند. بنابراین دریدا در  متعارف از مارکس در دوران جنگ سرد که در آن مارکسیسم را مرده می
 کند. این تز یازدهم مارکس را نقض می مارکس

6 .hauntology  /hantologie ای نیست و ظرافتی در آن وجود  کار ساده ی دریدا  نوواژه ی این ؛ ترجمه

در    من  در زبان فرانسه یکی است.   ontologieو    hantologieدارد که مختص زبان فرانسه است: تلفظ   

شناسی شبح«  مراد از این اصطلاح »هستی ام.  وار« را پیشنهاد کرده شناسی شبح این معادل »هستی  برابر  

توان بازگشتش نمی   رو  گردد؛ از همینو همواره بازمی  است  بازآینده  شبحْی دریدا  چون به گفته  نیست،

پیش و  سرراست  شبح  حضور  چون  درآورد.  شناخت  به  و  کرد  کنترل  پس بینیرا  نیست،  پذیر 

رو دریدا، با جعل این  شناسی در معنای سنتی  آن برای مواجهه با شبح نابسنده است. از همینهستی

کند و از تقابل  صرف  هستی و نیستی شناسی متعارف در فلسفه را به یک معنا واژگون می اصطلاح، هستی 

ی دریدا به معنای شناخت  کردوکار  هستی  شبح نیست، بلکه معطوف است به رود. این نوواژه فراتر می 

شناسی  متعارف اساسا  محل بحث ها که در هستی وار  آنمواجهه با عناصری از گذشته و بازگشت  شبح 

ایمانی   اند.نبوده نیکلاس رویل، مرکز،  دریدا)در    پویا  پیشنهاد  معادل »شبحستی  (1388،  را  شناسی« 

 کرده است. 

پردازد. در واقع اساس فصل پنجم به این نقد مارکس از اشتیرنر می ی اول  نیمهتفصیل در  دریدا به .  7

اشتیرنر برای دفع حقیقی  اشباح  ها در کار سازیحرف مارکس در نقد اشتیرنر این است که صرف  وارونه

کافی نیست؛ بلکه برای دفع اشباح باید پا را فراتر گذاشت و به ساختارهای عملی  جهان التفات کرد: پاپ 

سازند. در حقیقت اتهام اصلی مارکس علیه ای که میهن را می زنده، قدرت واقعی  امپراتور، روابط واقعی 

توان گفت اشتیرنر این است که او زیربنای واقعی و مادی  ایدئولوژی را نادیده گرفته است. بنابراین می

اند؛ بلکه او را طرد  او را تسخیر کرده   کند که چون اشباحْمارکس به این خاطر اشتیرنر را نقد و طرد نمی 

به گفتهمی اشتیرنر درآمده است.  به تسخیر  از همینکند، چون خودش   جاست که مارکسْی دریدا، 

کند. م از خودش محافظت می ئدا کند، زیرا با این کارْرحمانه اشتیرنر را تعقیب میناپذیر و بی خستگی 

ها را تعقیب کند و فراری دهد. او در  تواند آنبندی کند، اما فقط میخواهد اشباح را طبقهمارکس می

کند. بنابراین نبال مید رحمانه یک همزاد یا برادر یعنی اشتیرنر را  بی   دادنْ  این تعقیب کردن و فراری

شود: درست است که مارکس سودای توان گفت نقد مارکس از اشتیرنر شامل حال خودش هم میمی

 ها خلاص شود. تواند از دست آن دفع اشباح را دارد، درنهایت نمی 

خواهد شبح  می  سرمایهی دوم فصل پنجم این است که مارکس در  ی اصلی بحث دریدا در نیمه . نکته8

گیری  ای را از ارزش مصرفی بزداید، آن هم به میانجی  زدودن  ارزش مصرفی در فرایند شکل ارزش مبادله

شبح روی    دقیقا  در کدام لحظهو    کجاخواهد بداند و مشخص بکند که  گوید مارکس می کالا. دریدا می 
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داشتن و مهار شبح. اما   نگه  گیری است؛ راهی است برای دور جور جنآید؛ و این خودش یک صحنه می

وار است. زده و شبح به نظر دریدا چنینی کوششی ناممکن است: هر نوع ارزش مصرفی از همان ابتدا شبح

ای نباشد وجود ندارد: ارزش  مصرفی پیشاپیش از  ارزش مصرفی  نابی که متأثر از شبح  ارزش مبادله   هیچ

وار  آن  آید، شکل کالایی، و رقص شبح چه از سر  چوبی  میز پدید میخودش ــ یعنی با آن  دیگری جانب 

کند. ارزش مصرفی او را تصرف و در آن خانه و تسخیرش می  شود، به عبارتی این دیگریْ ــ آلوده می

وجه ناب و خالص نیست و همواره در معرض دادوستد و تبادل است. حتی مفهوم  ارزش مصرفی هیچبه

وارش یعنی بدون امکان مبادله و جایگزینی و تکرار و مصرف توسط کسی دیگر در زمانی  بدون وجه شبح

 دیگر معنایی ندارد. 

. 2. بیکاری؛  1کند: »اند، در فصل سوم فهرست می ی نظم نوین جهانی . دریدا این ده آفت را که زاییده 9

. 3ها و کشورها؛  خانمان از هر نوع مشارکت در حیات  دموکراتیک دولت ی شهروندان  بی طرد گسترده 

. صنعت و  6. تشدید بدهی خارجی؛  5ها در مفهوم بازار آزاد؛  . ناتوانی در رفع  تناقض4جنگ اقتصادی؛  

. روی کار آمدن شبح ـ  9قومی؛  میانهای  . جنگ 8ای؛  های هسته. گسترش سلاح 7تجارت تسلیحات؛  

 الملل و نهادهای مرتبط با آن«: . وضعیت فعلی  حقوق بین 10ها؛ دولت 
Specters of Marx, p.100-104. 

10  .sans visièr؛  visièr  »از پشت آن کسی به ما  وقتی  خود که  ای است در کلاهدریچه  یا »چشمی

به این مفهوم پرداخته است. شاید  اشباح مارکس. دریدا در فصل اول ببینیمتوانیم او را نگرد، ما نمی می

ی دریدا( مانند خود  شبح شهری باشد که تحت نظارت  کسی نیست و ــ )بنا به گفتهجا منظور آرمان این

 توان کنترلش کرد.  ــ نمی

 


